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جهانجهان  شهرشهر
گفتوگوی»فرهیختگان«بایاسرقزوینیحائری،عضوهیاتعلمیدانشگاهتهرانپیرامونتحولاتغربآسیاومسالهگروهکهایتروریستی

در پساداعش کدام جریان بهتر عمل کرد؟
فرهیختگان دولت ها شاید، ولی تروریست ها تقریبا هیچ گاه از بین 

نمی روند؛ آنها شکست می خورند ولی با یک نام و ایدئولوژی افراطی تر 

قد راست می کنند و دوباره برای تشکیل خلافت، جان ها را می گیرند 

و شهرها را به آتش می کشند. داعش به عنوان قدرتمندترین گروهک 

تروریستی هم از این قاعده مستثنی نیست. آبان 96 با شکست در 

البوکمال، داعش به پایان رسید اما بااین حال هسته هایی از این 

گروهک در بیابان ها و کوهستان و یا حتی در دل شهرها کمین 

کرده اند و هرازچندگاهی با یک ترور و یا انتحار، دوباره بر سر زبان ها 

می افتند. نمونه دیگر گروهک طالبان است؛ گروهکی که آمریکا 

در سال 2001 با حمله به افغانستان درصدد نابودی آن بود اما 

کمتر از 2 دهه بعد، ناچار به مذاکره با همان تروریست های سابق 

شد. درباره آخرین وضعیت گروهک های تروریستی و اینکه در آینده 

قرار است چه شرایطی را تجربه کنیم، با یاسر قزوینی حائری عضو 

هیات علمی دانشگاه تهران گفت وگو کرده ایم. متن این گفت وگو را 

در ادامه می خوانید. 

اگربخواهیموضعیتگروههایتروریستیدرچندسالاخیر

رابررسیکنیم،چهتغییراتیدرصحنهمیدانیاتفاقافتاده

است؟آیاتضعیفنسبیگروههایشبهنظامیوتروریستی،

ادامهخواهدداشتیاشاهدعصیانآنهاخواهیمبود؟

این گروه ها فرازونشیب زیادی را تجربه کردند. داعش باتوجه به تمرکز 

منطقه ای و جهانی ویژه ای که رویش بود، تا حد زیادی در بعد نرم و 

سخت تضعیف شده است. در بعد سخت، عملیات هایش ضعیف شده 

و خودشان هم به این اذعان دارند و در بعد نرم هم دستگاه رسانه ای 

عجیب وغریبی که سامان داده بودند، تضعیف شده است. درحال 

حاضر رویکرد داعش »حرب الاستنزاف« )جنگ فرسایشی( و ترور 

فرماندهان، انفجارهای انتحاری نه چندان زیاد، خراب کردن خانه ها و 

آتش زدن مزارع و انفجار چاه نفت و... است. داعش می گوید باتوجه به 

شرایط فعلی، هدف مان جنگ طولانی مدت است. آنها نیرو کم دارند و 

بالطبع عملیات انتحاری هم کم انجام می دهند. فقط جسته وگریخته 

در افغانستان عملیات هایی انجام می دهند که آن هم با هدف اعلام 

حیات است.  گروه طالبان قوی تر شده و به یمن قدرت طالبان، القاعده 

قدرتش را حفظ کرده است. شاخه های مختلف القاعده شدت و ضعف 

دارند. شاخه کشور مالی القاعده قدرتمند و با داعش درگیر است. 

گروه هایی که در سوریه و ادلب مستقر بودند، چه آنهایی که درقالب 

هیات تحریرالشام و جبهه النصره بودند و چه آنهایی که درقالب جبهه 

التحریر سوریا یعنی الحرار الشام و جیش الاسلام و... بودند، به سمت 

همخوان شدن با جهان پیرامونشان رفتند. طالبان پاکستان همچنان 

به کار خود در پاکستان ادامه می دهد یا گروه های قوم گرایانه مثل 

ارتش آزادی بخش بلوچستان باتوجه به پروژه هایی که چین در گوادر 

اجرا می کند، در یک دوره گفتمان شدید ضدچینی پیدا کرده بود.  

در یک نگاه کلی می شود گفت باتوجه به بازیابی دولت -ملت ها در 

سوریه و عراق، قدرت گروه های تروریستی کم شده و آنها به حاشیه 

و به ویژه به آفریقا )نیجریه، مالی یا ساحل( رفتند، در منطقه ساحل 

خیلی فعال شدند و در آنجا بین داعش و القاعده درگیری شدید است. 

دلیلروبهضعفرفتنگروههایتروریستیوعدمبازیابی

توانسابقچیست؟

خطر گروه های تروریستی که بالا گرفت، ائتلافی دربرابرشان شکل 

گرفت که ایران و آمریکا را هم درکنار هم قرار داد. هرچند در مقایسه 

می بینید وقتی توجه ها به سمت داعش رفت، مفهوم تروریسم خوب و 

بد شکل گرفت و یکدفعه طالبان به عنوان تروریسم خوب بیرون آمد و 

آمریکا حتی با طالبان وارد مذاکره شد. الان داعش القاعده را به شدت 

مورد حمله قرار می دهد که شما سازشکارید. با این حال داعش بعد 

از آن ضعف فزاینده، دوباره کمی قدرت گرفته و تحرکات اخیرش در 

زدن چاه های نفت و تصفیه خانه و پالایشگاه ها نشان می دهد مقداری 

حرکت رو به جلو داشته است. به نظر من ضعف اساسی تروریست ها، 

شکست در تجربه موصل و شاید ادلب است. آنها که در سوریه بودند، 

در ادلب و اطراف آن محصور شدند و در عراق هم تمام شهرها را از 

دست دادند. الان تحرکات شان در نیجریه و مالی متمرکز شده، اما 

هیچ کدام از اینها، به معنای بازگشت به قدرت در سوریه و عراق نیست. 

آیااینافولدرحوزهگفتمانیهمخودشرانشاندادهاست؟

یعنیضعفدرگفتماندرکنارسایرضعفها،تروریستهاو

داعشراناکامگذاشتهاست؟

افول گفتمانی هم هست، ولی داعش آن را رفع و رجوع کرد. القاعده در 

این دوره فرازوفرودی مثل داعش نداشته و برای همین تحول گفتمانی 

آنچنانی در او نمی بینید. به دلیل آنکه روند حرکتش تدریجی بوده 

است، اما در داعش شما تحول گفتمانی شدیدی می بینید. آنها از 

دوره تمکین به دوره پساتمکین و تاکید روی اینکه الان دوره محنت و 

امتحان است رفته اند و با نگاه های آخرالزمانی گفتمان شان را سامان 

دادند. ولی در هر حال داعش آتش زیر خاکستر است و هیچ چیزی 

مثل یک عملیات پرقدرت نمی تواند نیروهای سمپات را دلگرم کند. 

به نظر می رسد بیشتر تکیه داعش روی ایجاد سمپات است که بیرون 

از دایره های سازمانی حضور دارند. آنها چند دستمایه خوب برای این 

بحث داشتند. یکی اظهارات مکرون و دیگری بازنگاه به شارلی ابدو 

بود. با اینکه داعش و القاعده تلاش کردند دوباره عملیاتی انجام 

دهند، ولی دیگر نتوانستند کارهایی را که قبلا می توانستند، انجام 

بدهند. مثلا عملیات پاریس یا بروکسل داعش، سازماندهی شده 

از سرزمین های خلافت بود. این عملیات کار گرگ های تنها نبود. 

گرگ های تنها بعد از تکرار شارلی ابدو، خیلی محدود عمل کردند. 

این نشان می دهد ظرفیت این گروه ها چقدر کاهش پیدا کرده است. 

بعدازتحولاتعربی،شاهدعملگراییجریانهایفکریدر

جهانعربیواهلسنتبودیم.اینعملگراییجریانهایاصلی

مثلاخوانراناچارکردتاحدودیبهسمتداعشوجریانهای

تروریستیگرایشپیداکنند.اینوضعیتامکانادامهداردیا

جریانهایفکریراهشانراجدامیکنند؟

الان برای اخوان واقعا دوره خوبی نیست. همه گروه ها یا بهتر بگوییم 

»اسلام سیاسی سنی« در مرحله شکست قرار دارد. برای اخوان در مصر 

آن اتفاق افتاد و حکومت شان سرنگون شد؛ در لیبی در کش وقوس 

هستند و در تونس می گویند خیلی زیادی واداده اند. اخوان در بحث 

بهار عربی به یکباره پوست انداخت و تمام شعارهایش را کنار گذاشت. 

آنها دولت تشکیل دادند، ولی یکباره همه چیز به هم ریخت و الان در 

دوره گیجی بعد از مشت هستند. به نظر من یک چیز مهم که نباید 

فراموش کرد، »تحول نسلی« است. نسل های جدید جور دیگری 

فکر می کنند. برخی از این نسل به داعش پیوست و باعث شد اخوان 

به دنبال پاسخ این سوال باشد که به لحاظ لجستیک و فکری باید چه 

کار کنیم؟ هنوز به راه حلی نرسیده اند و پرسش هایشان بدون پاسخ 

مانده است. علاوه بر این، به زعم خودشان دچار تناقضات زیادی 

شده اند. آنها علت این ماجرا را نحوه حضور ایران در سوریه می دانند، 

این کل صحنه فکری آنها را به  هم ریخت. برای اخوان سوال پیش آمد 

که آیا پس از ایران، ترکیه الگو می شود؟ ترکیه خودش هزار بدبختی 

دارد و با پدیده ای به اسم اردوغان طرف است که متفکران این حوزه 

در ترکیه مثل احمد داوود اوغلو را کنار گذاشت. بالاخره صحنه برای 

اسلام سیاسی، صحنه تحیر است.

ایرانبرمبنایعملگراییواردسوریهشد؟

شاید، احتمالا. 

برایناساسمیتوانیمبگوییماخوانتاحدودیواکنشی

عملکرد؟

بله حتما. انقلاب های عربی را می توانیم شبیه انقلاب های مخملی 

بدانیم. اخوانی ها در آن نقشی نداشتند، ولی بر این موج سوار 

شدند. چون اصالتی در نسبت با انقلاب ها نداشتند، با بادی آمدند 

و با بادی رفتند و این شکست آنها را دچار بحران های اساسی فکری 

کرد. حتی بحران سکونت پیدا کردند. آنها را از مصر اخراج کردند. 

راهی جز ترکیه یا قطر نداشتند. ترکیه هم می خواهد آنها را اخراج 

کند. دیگر کجا بروند؟ 

در این بین جناح دیگر دارد خوب عمل می کند. منظورم جناح امارات، 

عربستان و اسلام سنتی نزدیک به صوفیانه دشمن اسلام سیاسی 

است. ما می بینیم این جناح آن خط و ربط ها را دست گرفته و حسابی 

براساس آن فشار می آورد. 

درتهرانبرخیاعتقاددارندکهاگرنتوانیمبااهلسنتارتباط

بگیریم،باصوفیهامیتوانیمکناربیاییم،ولی....

مساله صفر و صدی و دوگانه نیست. این دوگانه شاید در کلیت درست 

باشد، ولی وقتی وارد صحنه می شوید، اوضاع فرق می کند. به عنوان 

نمونه در سوریه اسلام سیاسی ایران درکنار حزب بعث قرار گرفت. این 

مشخص می کند که دوگانه ها به ویژه امروز به سمت عملگرایی رفتند 

و دیگر انتزاعی نیستند. 

بهنوعیمادرگیریکچندپارگیهستیم.

بله. خود این صحنه نشان می دهند انتزاعی فکر کردن را باید کنار 

گذاشت. خیلی مسائل مختلف و عوامل متعدد لجستیکی، بروکراتیک 

و مادی درکنار هم قرار می گیرد تا حادثه ای رخ دهد. 

شمادرگفتوگوییاشارهکردیددرسالهایاخیرجریانهای

ملیگرایاقومیتییاسکولارشکستخوردند.الاننمیتوانیم

بگوییمجریانهایاسلامگرابههمینشکلدچارشکست

شدندوجهانعرببهیکسمتدیگرخواهدرفت؟مثلادر

دوسالگذشتهدرعراقدیدیمکهاعتراضهاخیلیحولوحوش

مذهبشکلنگرفت.

به نظر من چه سکولارها چه قوم گراها کنار رفتند. از این سمت هم 

در جریان اسلام گرا، این تحول نسلی خیلی مهم است. اهمیت 

این تحول نسلی به دلیل تحول در شیوه ارتباط گیری، رسانه 

و شیوه انتقال پیام است. این شیوه عوض شده است. انقلاب 

ایران را انقلاب کاست می نامیدند؛ انقلاب های عربی را انقلاب 

فیس بوک می گویند و الان فیس بوک هم دارد به محاق می رود و 

بحث توئیتر یا چیزهای دیگر است. فکر می کنم اشتراکاتی بین 

نسل جدید وجود دارد. یعنی یک داعشی نسل جدید امکان 

دارد با یک اخوانی نسل جدید و یک شیعه نسل جدید یک سری 

اشتراکات در هویت شبکه ای داشته باشد که اتفاقا اینها را به هم 

نزدیک تر کند. این هویت نسلی مهم شده است. در واقع بخش 

عمده شکست جریان هایی مثل اخوان، شکست نسلی است. 

شاید مثلا 40 سال پیش این اتفاق نمی توانست بیفتد و قشر جوان 

نمی توانست از دایره مستحکم »حرص القدیم« یا نگهبانان اصلی 

یک تفکر تجاوز کند اما الان به راحتی تجاوز می کنند و خودشان 

زمام امر را هم به دست می گیرند. این مساله در انقلاب های 

عربی خودش را نشان داد و برمبنای یک تحول نسلی در انسان 

و در رسانه، جریان هایی آمدند و بر موج سوار شدند ولی به دلیل 

عدم درک شرایط، شکست خوردند. 

باتوجهبهتحولاتنسلی،درآیندهاحتمالداردمرزها

غلیظترشوندیااینکهکمرنگترشوند؟ماواقعانمیدانیمبا

چهمواجهیم.

 به قول آینده پژوه ها ما با روندها و وایلد کاردها مواجهیم. الان 

وایلد کاردها بیشتر است. مثلا چه کسی احتمال شیوع کرونا را 

می داد؟ برهمین اساس من می گویم تروریسم آتش زیر خاکستر 

است و مسائل به سمت فنری شدن خواهد رفت. به عراق اشاره 

کردید. در عراق هم این تحول نسلی مهم است، یعنی متولدان 

سال 2000 به بعد. اینها حتی در صحنه عراق مطرح شدند. این 

تحول نسلی، بیشتر برآمده از آشفتگی سیاسی، معیشتی و فکری 

به وجود آمده است. بالاخره اینکه چه جریانی بتواند اینها را به 

لحاظ فکری به سمت ساحل امنیت ببرد، مهم است. گروهی مثل 

داعش در این زمینه کارکشته است و اگر اتفاقی بیفتد، امکان 

دارد دوباره جذب حداکثری داشته باشد. 

مادرچندماهگذشتهشاهدپروژهعادیسازیروابطبا

رژیمصهیونیستیبودیم.باتوجهبهانزجارافکارعمومی

جهاناسلامواینکهتقریباتمامگروههایسیاسی،فکریو

حتیتروریستیبااینرخدادمخالفند،اینرخدادباعثخواهد

شدتمایلبهگروههایتروریستیتقویتشود؟

صددرصد. گروه های جهادی سنی که این مساله را نمی پذیرند ولی 

دوموضوع در این بین مطرح است. یکی اینکه اساسا این گروه ها چه 

قدرتی برای پاسخ دارند؟ آنها امتحان شان را در شارلی ابدو و معامله 

قرن پس دادند و نشان دادند که شاید قدرت لجستیکی برای عملیات 

سنگین داشته باشند ولی آن را ذخیره کرده اند. گروهی مثل داعش 

اگر توانش 100 بوده، الان این توان 10 است و باید برای عملیات 

بزرگ 90 درصد توانش را بگذارد ولی این کار را نمی کند. شاید بتواند 

کار بزرگی کند ولی الان دوره این کارها نیست. موضوع دیگر این است 

که برای گروه های جهادی سلفی مساله فلسطین در حاشیه مساله 

خلافت قرار می گیرد. آنها می گویند اگر قرار بود مساله فلسطین حل 

شود، در این 100 ساله توسط ملی گراها یا گروه هایی مثل اخوان و 

حماس و... که مساله فلسطین را به عنوان مهم ترین مساله جهان 

اسلام تلقی می کنند، حل می شد. اینها می گویند اگر مساله خلافت 

حل شود، مساله فلسطین خود به خود حل می شود. هرچند خود 

القاعده در آخر فیلمهایش »قادمون یا اقصی« را می آورد ولی این مساله 

در حاشیه نگاه شان به خلافت قرار می گیرد. گفتمانی که در ایران یا 

اخوان داریم که فلسطین مساله اول جهان اسلام است، در میان 

آنها نیست. آنها می گویند اگر فلسطین مساله است، سین کیانگ، 

فیلیپین و اندلس هم هست. همه اینها با هم است. این گفتمانی 

است که القاعده و داعش دارد. 

بهنظرشماباتوجهبهتغییراتدرآمریکا،دولتبایدنچه

سیاستیرادرمواجههباگروههایشبهنظامیوتروریستیو

فکریدرپیشخواهدگرفت؟

من متخصص آمریکا نیستم ولی احتمالا چیزی شبیه آنچه اوباما 

در پیش گرفته بود را ادامه بدهد. دوره اوباما اوج قدرت داعش بود. 

باید ببینیم بعد از کرونا که نمی دانیم این »بعد از کرونا« چه زمانی 

است، چه اتفاقی خواهد افتاد. به نظر می رسد نگاه کلی آمریکا 

جدا از بایدن یا ترامپ در منطقه کم رنگ تر کردن حضور فیزیکی و 

پررنگ ترکردن حضور سایبری و جنگ الکترونیک است. آنها به دنبال 

نقطه زنی خواهند رفت. می گویند بایدن طرفدار تقسیم عراق است 

ولی فکر نمی کنم به این سمت بروند و به سمت این خواهند رفت که 

یک عراق قدرتمند مستقل از نظر خودشان شکل بگیرد. در عراق، 

روسای جمهور و مجلس و نخست وزیر بر مبنای ادامه دولت ترامپ 

برنامه ریزی کرده بودند ولی این اتفاق نیفتاد و الان دچار بحران ناشی 

از مشکلات اقتصادی هستند. این بحران مطمئنا سرریز می کند در 

عراق و منطقه. من نمی توانم بگویم ولی بسیاری از مسائل در عراق 

شکل گرفت و سرریز شد. به نظر من ریشه انقلاب های عربی، اتفاقات 

سال 2003 در عراق است. جنگ مذهبی که در عراق شکل گرفت، 

منطقه را عوض کرد. الان تظاهرات در عراق وجود دارد. این انتقال 

نسل خیلی مهم است. نسلی که مطالباتش معیشت و کار است 

و در بند هیچ ایدئولوژی خاصی نیست. امکان دارد این جذب هر 

ایدئولوژی جذابی هم بشود. 

یعنیعراقناآراممیتواندمنطقهناآرامهمداشتهباشد؟

سخت است گفتنش. این هم باید در نظر گرفت که شاید در 2003 

تا 2006 گروه های سلفی و جهادی دست کم گرفته می شدند ولی 

اکنون چون تجربه داعش را داریم، جهان شاخکش تیز است که این 

اتفاق دوباره نیفتد. ولی اگر بخواهد دوباره در عراق بحث های مذهبی 

شدید شود، مطمئنا در ادامه به سوریه و منطقه سرریز می شود. منطقه 

لرزان و آتش زیرخاکستر است. اینکه یکی مثل محمد بوعزیزی روی 

خودش بنزین بریزد و منطقه را به آتش بکشد، مشخص نیست. 

ولی در این فضا، جناح مقابل خوب عمل کرد. جناحی که به سمت 

رابطه با رژیم صهیونیستی رفت و حتی تمهیدات نرم آن را چید و در 

سریال های ماه رمضان هم مسائل یهودی را برجسته کرد. با توجه به 

اینکه واکنش های ما هم نسبت به این اتفاقات، ضعیف بود، مشخص 

می شود هنوز مخالفان این جناح حداقل فعلا قدرت و حتی قدرت 

رسانه ای ندارند. 

یعنیمعتقدیدعلاوهبرجریانهایفکریوگروههایمختلف،

دولتهایمقاومتهمتماشاچیبودند.

اگر عراق را به عنوان کشور مقاومت در نظر بگیرید، همین که در این 

کشور بحث می شود که به سمت رژیم صهیونیستی برویم یا نرویم 

یعنی یک گام به جلو. امارات گامی برداشت که بقیه مجبورند دنبال 

کنند. همین که در عراق این بحث رابطه با تل آویو مطرح می شود، 

یک تابوشکنی بزرگ است. 

بااینشرایطآیندهچگونهخواهدبود؟اسلامگراهاضعیف

خواهندماندیادوبارهاحتمالداردقدرتبگیرند؟

به نظر من الان قوم گرایی، سکولاریسم و دموکراسی نخ نما شده 

است. اینها راه حل های تجربه شده است که دیگر جذابیتی ندارد. 

در عراق اعتراض کنندگان از دموکراسی صحبت نمی کنند و می گویند 

»شباب نرید الوطن«. بحث ها به سمت هویت رفته است. یعنی بحث 

این شده که من کی هستم؟ برای همین بحث ها ریشه ای تر شده و 

آنهایی که جواب های ریشه ای تر می دهند، موفق ترند. داعش کل 

زمین را به هم می ریزد که دولت- ملت ها کفر و ارتدادند؛ شما یا امت 

مسلمانید که باید به دارالخلافه هجرت کنید یا کافر در دارالکفر. شاید 

در انتقاد به تمام راه حل هایی بوده که نگاه های آخرالزمانی تقویت 

شده و همه می گویند منجی کجایی؟ چون همه راه حل ها تجربه شده 

است. در سوریه خیلی ها دنبال منجی هستند، حتی روس ها، حتی 

نومحافظه کاران آمریکایی. به نظرم در آینده چالش ها عمیق تر خواهد 

شد. اگر براساس روندها بگوییم، نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی 

ادامه پیدا می کند، شما روندی جز این نمی بینید. بقیه دارند به این 

روند واکنش نشان می دهند. معلوم نیست این روند شکست بخورد 

یا با روند دیگری تعارض پیدا کند. همیشه یک وایلدکارتی آمده 

و روندها را به هم ریخته. آیا اتفاقی خواهد افتاد؟ فعلا که چیزی 

نشان داده نشده است.  البته نباید یک دوگانه ساخته شده را از نظر 

دور داشت. دوگانه چین و آمریکا این وسط مهم است. اینکه یک 

دوقطبی در حال شکل گیری است، اهمیت دارد. آیا این ادامه پیدا 

کند یا خیر معلوم نیست ولی خیلی ها دارند به این سمت می روند. 

البته نه مانند دهه های گذشته که کشورهای جهان سوم هرکدام 

یک سمت می رفتند. الان کشورهای درجه 2 هوشیار شدند و تلاش 

می کنند هردو طرف را داشته باشند. خود قدرت ها هم این را می دانند 

و به نظر می رسد جهان به سمت یک دوقطبی دیگر خواهد رفت اما 

درس های آن دوقطبی را مدنظر قرار خواهد داد. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

سایت روزنامه 
w w w.farheekhtegan . i r

 مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب اعظــم شفیعی توران پشــتی فرزنــد 

ــع  ــرج  در مقط ــادره از  ک ــی 0322036283 ص ــماره مل ــه ش ــین ب حس

ــادره  ــوژی( ص ــی )میکروبیول ــته زیست شناس ــت رش ــی پاره وق کارشناس

ــده اســت  ــا شــماره  1/6836 مفقــود گردی از واحــد دانشــگاهی کــرج ب

و فاقــد اعتبــار می باشــد. از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را بــه 

دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد کــرج بــه نشــانی کــرج، رجایی شــهر، تقاطــع 

ــن  ــگاهی امیرالمومنی ــع دانش ــتقلال، مجتم ــوذن و اس ــهید م ــوار ش بل

ارســال نمایــد. 

مـدرک فارغ التحصیلـی اینجانـب یاسـر عبیـداوی فرزنـد ناصـر به شـماره 

شناسنامه 1 – 111313 – 174 صادره از اهواز در مقطع کارشناسی رشته 

عمـران صـادره از واحـد دانشـگاهی اهـواز با شـماره 149610601794 

مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار می باشـد. از یابنـده تقاضـا می شـود 

اصل مدرک را به دانشـگاه آزاد اسـلامی واحد اهواز به نشـانی اهواز، فلکه 

کارگر )فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی 68875 – 61349 

و صندوق پسـتی 1915 ارسـال نماید.

ــفید –  ــگ س ــه رن ــدل 93 ب ــد 131SE م ــودرو پرای ــند خ ــبز و س ــرگ س ب

روغنــی دوگانه ســوز به شــماره موتــور 5165408 و بــه شــماره شاســی 

NAS412100E1053157 و به شــماره پــلاک 14 – 455 و 77 مفقــود و 

از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو 405 مــدل 1387 بــه رنــگ بــژ- متالیــک 

و شــماره پــلاک انتظامــی 691 ص 23- ایــران 35 و شــماره موتــور 

12487182559 و شــماره شاســی NAAM01CAX9E386369 به نام 

علــی اکبــری مفقــود گردیــده از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

 آگهی مناقصه 
دانشگاهآزاداسلامیواحدپرندورباطکریم واقع در آزادراه تهران- ساوه، شهر های 
پرند و رباط کریم، در نظر دارد اجرای کلیه امور مربوط به خدمات نظافت دانشگاه را به 
صورت حجمی به شرح اسناد مناقصه به مدت یک سال به شرکت های واجد شرایط، از 
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. • هزینهخریدودریافتاسناد:ارائه اصل رسید 
مبلغ واریزی 1/000/000 ریال )غیرقابل استرداد( به حساب 0105384642005 
در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند به همراه معرفی نامه از شرکت. • مهلت
خریدوتحویلاسناد: 10 روز کاری به جز پنجشنبه ها از تاریخ انتشار آگهی مورخ 
99/10/08 لغایت 99/10/21 در ساعت اداری )از ساعت 9 الی 15(. • ضمانت نامه 
شرکت در مناقصه: مبلغ 1/000/000/000 ریال در قالب وجه واریزی یا ضمانت نامه 
بانکی معتبر. • متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت اطلاع از شرایط و خرید 
اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات واحد پرند واقع در طبقه سوم ساختمان اداری، 
مراجعه یا با شماره تلفن 56733015 تماس حاصل نمایند. • هزینه چاپ آگهی 
برعهده برنده مناقصه خواهد بود. • دانشگاه در قبول پیشنهادها و انعقاد قرارداد یا رد 

آنها دارای اختیار تام می باشد. 
دانشگاهآزاداسلامیواحدپرندورباطکریم


